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  تحولات تاريخي مفهوم مدرن قانون اساسي
  پژوهشي)-(مقاله علمي

   مرادخاني فردين
 07/07/1400تاريخ پذيرش:     23/05/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
عنوان يكي از مفاهيم مهم دانش حقوق داراي دو دورة كلان تاريخي  قانون اساسي به

توان مفهوم سنتي قانون اساسي  را مي هجدهماست. از يونان باستان و رم تا اواخر قرن 
ازآنجاكه  ناميد و از انقلاب فرانسه و امريكا به بعد دوران مدرن قانون اساسي است.

و در حال تغيير و تحول هستند، معناي مدرن قانون اساسي نيز  مفاهيم حالت ايستا ندارند
 اين به پاسخ دنبال به مقالهتا به امروز دستخوش تحولات متعددي شده است. اين 

 تحقيق اين. است كرده طي را مراحلي چه مدرن دوران در اساسي قانون كه است پرسش
 منظر از را مهم تحولات اين كند مي كوشش تحليلي -توصيفي روش از استفاده با

 اهميت دادن نشان مقاله اين از هدف .دهد قرار بررسي مورد تاريخي و سياسي تحولات
در اين . است آن مفهومي تحولات و اساسي قانون فهم در سياسي و تاريخي تحولات

و امريكا، از  مقاله تحولات قانون اساسي در دوران مدرن به شش دورة انقلاب فرانسه
 ةتا جنگ جهاني اول، فاصل 1871، از 1871تا  1848، از 1848اين دو انقلاب تا پيروزي 

اند و كوشش شده است  دو جنگ جهاني و تحولات پس از جنگ جهاني دوم تقسيم شده
  اند.  شدن معناي قانون اساسي شده نشان داده شود چگونه اين تحولات باعث دگرگون
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  مقدمه
 constitutionقانون اساسي از لحاظ تاريخي داراي دو دورة كلان سنتي و مدرن است. واژة 

معاني و كاركردهاي گيرد، داراي  برمي را در هجدهمدر مفهوم سنتي كه از روزگار باستان تا قرن 
 1وسطي، سنت انگليسي و نيز از سدة پانزدهم تا هجدهم بوده است. متعددي در يونان، روم، قرون

مفهوم قانون اساسي از قرن هجدهم و مشخصاً بعد از انقلاب فرانسه و امريكا معني متفاوتي پيدا 
اند واژة  رو گفته ازاينگيرد.  كند و به صورت يك سند برتر و مكتوب و قانون برتر قرار مي مي

هاي متعددي شده است: قانون  بندي از قانون اساسي تقسيم 2قديم، اما معناي آن جديد است.
شده توسط  قانون اساسي ايدئولوژيك و انتزاعي، قانون اساسي تنظيم 3اساسي اجتماعي و سياسي،

قانون اساسي  4ل،مونارش و قانون اساسي تكنيكال، قانون اساسي ايدئال و قانون اساسي رئا
و  5مثابه يك متن مثابه دستور و اتحاد و قانون اساسي به توصيفي و تجويزي، قانون اساسي به

قانون  ،قانون اساسي به معناي تجربي و هنجاري. در معناي تجربي كه از قديم وجود داشته است
ت سياسي آن اي به ماهيت يك كشور با ارجاع به وضعي اي از قوانين و اشاره اساسي مجموعه

است. در معناي هنجاري و تجويزي كه متعلق به دوران مدرن است، بحث اين است كه قدرت 
  6دولت چگونه بايد تأسيس و اجرا شود و قانون اساسي يك سند برتر و نوشته است.
مثابه  يعني به -اين مقاله به دنبال آن است كه تحولات تاريخي معناي مدرن قانون اساسي 

تا به امروز يك  را بررسي كند. مفاهيم داراي تاريخ هستند و قانون اساسي مدرن -يك سند برتر
معنا و برداشت واحد نداشته و تحولات مهمي را پشت سر نهاده است. همچنين قانون اساسي با 
تحولات سياسي پيوند خورده است و فهم آن بدون آشنايي با اين تحولات دشوار و شايد ناممكن 

اين است كه از منظر تحولات تاريخي و  ،در اين مقاله به دنبال آن هستيمباشد. پرسشي كه 
سياسي مفهوم قانون اساسي در دوران مدرن چه مراحلي را طي كرده است. در اين خصوص در 

دكتر ابوالفضل  ،زبان فارسي تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. تنها استاد شهير حقوق اساسي
                                                            

1 .See for instance:Mcilwain.Charles.Constitutionalism:Ancient and Modern.published by 
Liberty Fund,Inc.1975. 
2. Grimm.dieter.Constitutionalism(past(present(future)oxford university press.2016, p43. 

  .86، ص1399ميزان،  انتشارات: تهران ،اساسي حقوقياوري،  اسداالله محمد، جلالي، .3
4. Górnisiewicz.Arkadiusz and Bogdan Szlachta.The Concept of Constitution in the History of 
Political Thought.De Gruyter Open Poland publishing.2019, P16. 
5. Ibid, p23. 
6. Grimm.dieter. Constitutionalism (past(present(future), oxford university press.2016, p44. 
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به » منطوق از ديد تطبيقي قانون اساسي سير مفهوم و« ةدر صفحات آغازين مقال ،قاضي
اما ازآنجاكه هدف اصلي آن مقاله بررسي  1تحولات تاريخي مفهوم قانون اساسي پرداخته است.

چهارم مقاله را به تحولات  تنها يك ،معيارهاي برتري و تمايز قانون اساسي از ساير هنجارها بوده
هاي خارجي نيز  خاص نيز ارائه نداده است. در برخي نوشتهبندي  تاريخي اختصاص داده و تقسيم

يكي از  ،به تحولات قانون اساسي از منظرهاي مختلفي نگريسته شده است. براي نمونه
نويسندگان تحولات قانون اساسي را به چند موج تقسيم كرده است. موج اول با انقلاب آمريكا و 

اسپانيا آغاز شد كه اين  1812تين و بعد از قانون اساسيشود. موج بعد در آمريكاي لا فرانسه شروع مي
، شيلي در 1832، نيوكانادا در 1830كشورها به نوشتن قانون اساسي اقدام كردند؛ مانند كلمبيا در 

توان قرن نوشتن قانون اساسي ناميد. اما در موج سوم دموكراسي كه  رو قرن نوزدهم را مي ازاين 1832
  2سازي توجه شد. عنوان ابزاري براي دموكراسي نون اساسي بهشروع شد، به قا 1970از 

از منظري ديگر قانون اساسي به دو مرحله تقسيم شده است: نخست قانون اساسي امريكا و 
هاي بنيادين در سندي مشخص بود. هر  ها و آزادي فرانسه است كه قانون اساسي فهرستي از حق

دوم قانون اساسي  ةها بنا نهادند. مرحل آزادي دوي اين قوانين اساسي بخش اصلي خود را بر
وايمار است كه مفهوم قانون اساسي را تغيير داد و اعلام كرد قانون اساسي يعني متني كه 

بندي  اداره و چارچوب ةهاي جامعه در آن منعكس و شيو وجود آورد، پيچيدگي چارچوب حقوقي به
اساسي وايمار مفهوم قانون اساسي را تكميل قانون  ،ديگر عبارت بيني شود. به قدرت در آن پيش

دانان آلمان با رويكرد  ترين حقوق اي از بزرگ اين قانون به همت هوگو پريوس و كميته 3كرد.
اي نوشته شد. كليت مردم آلمان در اولويت قرار گرفت و جمع بر فرد اولويت  گرايي گيركه اشتراك

است كه اولين قانون اساسي زيرا  ؛مهم است داده شد. قانون اساسي وايمار از جهتي ديگر هم
  4.طراحي به معناي مدرن در آن رخ داد

                                                            
فصلنامه  ،سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي قانون اساسي، ابوالفضل، قاضي شريعت پناهي،. 1

  .43- 31 صص 28،1371 دوره دانشكده حقوق و علوم سياسي،
2 . Ginsburg.Tom.Comparative Constitutional Design.New York,Cambridge University 
Press.2012, pp 3-4. 

  .202 ص .1397 نشر آرون تهران: ترجمه هنري ملكمي، تاريخ قانون در اروپا. پائولو، گروسي، .3
4. Bartsit.Igor.”Constitutional Design:Image of Starand Age”.Moscow:State and Law the 
Russian.Presidential Academy of Next Economy and Public Administration.PermUniversity 
Herald.Juridical Sciences.Issue41.2018, p24. 
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بندي اين مقاله با رويكردهاي فوق متفاوت است و كوشش شده است بر مبناي  تقسيم
تحولات تاريخي و تغيير در محتواي قوانين اساسي براساس تحولات سياسي، تطورات معنايي 

بندي قانون اساسي در دوران مدرن از انقلاب  گيرد. در اين تقسيمقانون اساسي مورد بررسي قرار 
بندي تغيير در  فرانسه و امريكا تا به امروز به شش مرحله تقسيم شده است. مبناي تقسيم

زيرا قانون اساسي تابعي از تحولات  ؛كيد بر تحولات سياسي استأمحتواي قانون اساسي و ت
رو با نگاهي به تحولات  ت با ابزاري ديگر است. ازاينسياس ةتوان گفت ادام سياسي است و مي

حكمراني، تغييرات قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته است. ضرورت  ةها و شيو مهم حكومت
ها  عنوان مفهومي تاريخي است. با اين بررسي دادن قانون اساسي به پرداختن به اين موضوع نشان

اساسي در دويست سال اخير وجود نداشته و اين شود كه برداشتي واحد از قانون  مشخص مي
مفهوم همواره در حال تطور بوده است. ديگر اينكه هر تحول اساسي در بازي قدرت در سطح 

ثير گذاشته است. به اين ترتيب أهاي حكومت بر مفهوم قانون اساسي ت جهاني و تغيير شيوه
سياست و حكومت در  ةا تحولات آيندتوان ادعا كرد قانون اساسي هنوز در حال تطور است و ب مي

اين مفهوم هم تغييراتي خواهد داشت. پرسش اساسي اين تحقيق اين است كه قانون  ،جهان
ها و  عنوان سند بنيادين به رسميت شناخته شد و مبناي عمل حكومت اساسي از زماني كه به

هاي  ه است. با بررسيتا به امروز چه مراحلي را طي كرد ،سنجشي براي ديگر قوانين قرار گرفت
امريكا و فرانسه بر  ةبينيم كه قانون اساسي در آغاز و دو تجرب گرفته در اين مقاله مي انجام
گرايي بيشتر  كند. از انقلاب فرانسه و تحولات بعد از آن تمايل به مطلقه كيد ميأها ت آزادي
بعد كه به عصر  ةدر دوردموكراسي اولويت يافت.  1849هاي  بعد و با انقلاب ةشود. در دور مي

ان زيادي پيدا كرد و حق دار طرفدر قوانين اساسي رژيم پارلماني  ،ها معروف است امپراطوري
ها، ساختارها و روابط قدرت  ي گسترش يافت. با جنگ جهاني اول در قوانين اساسي آزاديأر

مطرح شد. از جنگ جهاني تا به امروز قوانين اساسي به سمت دادرسي اساسي رفتند و تمايل به 
  داشتن قانون اساسي امري جهاني شد. 

  امريكا و فرانسه انقلاب از قبل اساسي قانون. 1
شد.  فهميده نمي ،فهميم اي كه ما امروزه مي گونه قانون اساسي به ةدرن، واژدر معناي پيشام

ها و اقتدار در دست آنتقسيم  ةدهي مقامات در شهر به وسيل براي ارسطو قانون اساسي سازمان
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در روم نيز اين واژه به  1.كرد مي استفاده  Politeiaيك حاكم معين بود كه براي آن از لفظ 
شد، اما از طرف ديگر  شده توسط امپراتور مقدس روم و امپراتور گفته مي برخي قوانين تصويب

بلكه قانون  constitutionقوانيني در رابطه با اجراي قدرت عمومي وجود داشت كه به آنها نه 
ن يافتند و ازآنجاكه الهي  ةهاي ميانه قوانين بنيادين، ريش شد. در سده گفته مي 2بنيادي
عنوان قوانين بالاتري تعريف شدند كه قدرت  شد، به يندي آفريدني تلقي نمياگذاري فر قانون

مفهوم قانون اساسي  3شدند. خداوند تلقي مي ةزيرا اراد ؛توانست آنها را ناديده بگيرد سياسي نمي
و دكترين تداوم در آن  ،كه مفهومي عرفي اهميت دارددر انگلستان نيز در اين عصر بسيار  4قديم

البته در سنت انگلستان  5ميراث گذشته و در تداوم آن است. ةبه اين معنا كه ادام ؛پررنگ است
بسيار  ةدر انگاستان يك تجرب 7ولي لزوماً به معناي مدرن نبود. 6وجود داشت، constitution ةواژ

شود و آن صدور  وب ميمهم نيز وجود دارد كه در تاريخ قوانين اساسي يك نقطه عطف محس
زمين با اصرار و مبارزه اشراف بود. اين سند  توسط جان بي 1215فرمان منشور كبير در سال 

سال ها را براي نخستين بار به صورت رسمي به رسميت شناخت. در فرانسه نيز در  بسياري از حق
يعني قرن  ،مدرن هاي ميانه به گذار از سده ةجان تروگ از اساسِ فرانسه سخن گفت. دور 1418

نيز بسيار مهم است در قرن هفدهم قانون اساسي معناي جديدي يافت كه  ،پانزدهم تا هفدهم
هاي رايج  در زبان 10رفت. به كار مي 9و گاه مترادف قوانين بنيادين 8گاه مترادف شكل حكومت

استعمال  هنگ و منسجم نهادهاي سياسي همااروپايي اين واژه به معناي آرايش خردمندانه و هم
  11شده است.

                                                            
1 . Graham.john.elder.marquens.Understanding constitutions:a roadmap for community. 
Institute on government.Ottawa.Canada.2000, p4. 
2. legal fundamental 
3. Loughlin.Martin Dobner.Petra.The Twilight of Constitutionalism?.oxford university press. 
2010, p6. 
4. Ancient constitution 
5. Burgess.Glenn.The politics of the ancient constitution.An Introduction to English Political 
Thought,1603–1642.THE MACMILLAN PRESS LTD.1992.p5. 
6. Mcilwain.Charles.op.cit.p24. 
7. Grimm.Dieter.op.cit.p92. 
8. Form of government 
9. Fundamental law 
10. Grimm.Dieter.Op.cit.p91. 

  .31 ص پيشين، ابوالفضل، قاضي، .11
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تدريج با طرح بحث قانونِ بنيادين توسط امثال آلتوسيوس معناي جديدي از قانون اساسي  به
زيرا قوانين اساسي و قوانين بنيادين دو روي يك سكه هستند. قانون اساسي آفريده  ؛طلوع كرد

فهومي كليدي در تاريخ قانون بنيادين م 1كرد. قرارداد بود و قوانين بنيادين حدود آن را تعيين مي
شد. به اعتقاد آنها قوانيني وجود  پيدايش قانون اساسي است كه در قرون وسطي به كار برده مي

ها بايد آنها را  تغييرند و حكومت لابدارند كه در نسبت با ديگر قوانين بنيادين هستند كه غيرق
طور  ين كساني كه بهنخست 2مدنظر قرار دهند كه مفهومي نزديك به قوانين طبيعي بودند.

 4قرن هفدهم در انگليس بودند. 3پارسايان ،مشخص از معناي مدرن قانون اساسي سخن گفتند
نوشت و از حاكميت ملت دفاع  1767 سال نخستين كتاب مهم در اين مورد را نيز دلولم ژنوي در

   5به انگليسي ترجمه شد. 1775 سال كرد كه ابتدا به فرانسوي چاپ شد و در
هايي در مورد قانون اساسي به وجود آمد.  تدريج در كشورهاي مختلف تجربه به ،ن دوراندر اي

گذاري پارلمان انگليس و ايرلند، مجلس مستعمراتي امريكا، شوراهاي  براي نمونه مجالس قانون
كه در آن زمان هلند اتريش ( هاي ايالتي فرانسه، مجالس هلند، بلژيك فرمانداري امريكا، پارلمان

شد)، سوئد، لهستان و مجارستان، انجمن شهرهاي آزاد آلمان و شوراي حكومتي  ميده مينا
گيري قانون اساسي بودند كه از جهاتي شباهت هم  در شكل هاي مهمي سوئيس و ايتاليا تجربه

مجلس  زيرا ؛عنوان عصر آزادي ناميده شده است به 1722تا  1719هاي  در سوئد سال 6داشتند.
ت شاه، متشكل از چهار مجمع نجبا، روحانيون، شهرها و روستاها كشور را اداره سوئد بدون دخال

زيرا در آنجا حكومتي  ؛دانند را نيز مثل سوئد عصر آزادي مي 1784 سال آلمان قبل از 7كرد. مي
  كردند. وجود نداشت و نجبا كشور را اداره مي

                                                            
1. Grimm.Dieter.Op.cit.p90. 

 اساسي قانون مفهوم بررسيبراي ديدن توضيحاتي در مورد قانون بنيادين رك: مرادخاني، فردين،  .2
، 1398)، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي اصول نانوشته قانون اساسي، انتشارات الهدي، تحول و تكوين(

  .397-377صص
3. Puritans 
4. Borgeoud.charls.”The origin and development of written constitution”.political science 
quarterly.vol 7.no4.1892P14. 

 ،1352 انتشارات اميركبير تهران: ترجمه حسين فرهودي، ،1جلد  ،انقلابات دموكراتيكعصر  روزول، پالمر،. 5
  .172 ص

  .22ص همان، .6
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  مكتوب اساسي قوانين پيدايش دمانِ سپيده. 2
در كتب حقوق اساسي هنگام بررسي قانون اساسي به عنوان مفهومي مدرن و سند  عموماً

در حالي كه قبل از  1كنند، برتر، نقطه آغاز اين تحول را قانون اساسي فرانسه و امريكا معرفي مي
مهم ديگر در نوشتن  ة، بشريت چند تجربهجدهمدو قانون اساسي امريكا و فرانسه در اواخر قرن 

 - به معناي سند-ها قانون اساسي كرامول بود كه به عنوان ابزار آني داشت. يكي از قوانين اساس
است كه متني به نام سند ابزار  1772 سال حكومت نوشته شد. تجربه ديگر مربوط به سوئد در

» قانون اساسي قبل از قانون اساسي«توان آن را  مي محققانحكومت نوشتند كه به گفته يكي از 
گردد. هدف از اين سند، تنظيم قدرت دولت با عنصري از  برمي 1634 سال قه آن بهناميد كه ساب

لهستان بود كه قبل از فرانسه صاحب  1791رضايت بود. تجربه ديگر مربوط به سند سوم مي 
هاي  شدن انقلاب فرانسه و هژموني ناپلئوني اين تجربه قانون اساسي شدند. اگرچه بعدها با جهاني

  2سپرده شد. مهم به فراموشي
هاي  ترين تجربه در نوشتن قانون اساسي قبل از انقلاب امريكا و فرانسه، به ايالت موفق

هاي آزادي بود. دوم تجربه برخي  يكي اعلاميه امريكا تعلق داشت. تجربه امريكا دو سطح داشت:
لاميه ايالات در نوشتن قانون اساسي مكتوب. مستعمرات انگلستان در امريكا به فكر صدور اع

تدريج همه  به 3شروع شد. 1750هاي خود افتادند كه در دهه  ها و آزادي براي اثبات حق
هاي آزادي و حقوق نوشتند و از اين طريق  هايي به صورت اعلاميه هاي امريكا امتيازنامه ايالت

 هاي ويرجينيا هر دو در اعلاميه ماساچوست و اعلاميه حق 4حقوقي براي خود به دست آوردند.
ها شباهت زيادي به اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه بعدها در  نوشته شد. اين تجربه 1776 الس

احتمالِ زياد اعلاميه فرانسه تحت تأثير اعلاميه ويرجينيا بوده است.  فرانسه نوشته شد داشتند و به
 1619 سال مشروطيت امريكا از ويرجينيا شروع شد و سابقه انجمن ولايتي اين ايالت به

                                                            
 ابوالفضل، قاضي، ؛74ص ،1393 سمت، انتشارت ،اساسي حقوق كلياتمحمدرضا،  ويژه،: رك نمونه براي .1

  .93ص1375 ششم، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات ،سياسي نهادهاي و اساسي حقوق
2. Grimm.Dieter.Op.cit, p57. 
3. Ibid, P92. 

چاپ  تهران: ترجمه محسن رهنما، ،آمريكا چگونه آمريكا شد ،استيل كاماجر هنري آلان،، نوينز. 4
  .33 ص 1342تابان.
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مجلس نمايندگان تشكيل  1634 سال سپس ايالت ماساچوست اهميت دارد كه در 1گردد. رميب
داد و اختيارات تقنيني كامل به دست آورد. بعدها مجلس دوم را هم تشكيل دادند و اين ايالت 

دو ايالت كوچك رودايلند و كنتيكت هم در  2قريب پنجاه سال به صورت جمهوري اداره شد.
اولين قانون اساسي مكتوب جهان در  1639 سال سي بسيار مهم هستند. درتاريخ قانون اسا

 3معروف است. انگلستان اين سند مهم» ايالت قانون اساسي«كنتيكت نوشته شد و در امريكا به 
ها جان لاك نيز  جز اين تجربه به 4را به اين شرط كه قوانين آن مغاير انگلستان نباشد، تأييد كرد.

و  1776 سال سپس نيوهمپشابر در 6را نوشت. 5هاي بنيادين كارولينا ساسا 1669 سال در
در ابتدا همه ايالات امريكا اعلاميه ويرجينيا را 7قانون اساسي نوشتند. 1776مارس  26كارولينا در 
كه آخرين قانون اساسي  طوري به ؛رنگ شد دادند، اما با گذشت زمان اين تبعيت كم مبنا قرار مي

  8حتي از پذيرش سمبليك اين اعلاميه سرباز زد. 1812 سال ئيزيانا درايالات يعني لو
 :شدند. در هر ايالت دو نهاد وجود داشت اراي ساختارهاي مشابهيدتدريج  هاي امريكا به ايالت

پادشاهي انگليس بود و مشاوران و معاونان او كه از ميان مردم مستعمره و  ةفرماندار كه نمايند
تدريج در هر ايالت مجلس نمايندگان  مردم بودند. اين دو نهاد با هم اختلاف داشتند. به دار طرف

دادن فرانسه ايالات به فكر اتحاد افتادند. اولين طرح براي اتحاد  با شكست 9هم شكل گرفت.
جمهور داشته باشند و يك مجلس  مطرح شد كه هركدام يك رئيس 1754 سال هفت ايالت در
  فيلادلفيا اتحاد رخ داد. ةبعدها با اعلامي 10يالت شكل بگيرد كه شكست خورد.فدرال از هفت ا

                                                            
  .25-24 صص همان،. 1
  .29 ص ،همان. 2

3. Fundamental order 
  .31 ص پيشين، ،استيل كاماجر هنري آلان و، نوينز. 4

5. The Fundamental Constitutions of Carolina 
6. Grimm.Dieter.Op.cit.p92. 
7 . Dippel.Horst.”Modern Constitutionalism.An Introduction to a History in the Need of 
Writing”2002.Available:http://www.unikassel.de/fb5/geschichte/dippel/justitia/proc/10%20Di
ppel,%20Modern.pdf.p5. 
8. Ibid, p7. 

  .34 ص پيشين، ،استيل كاماجر هنري آلان ونوينز، . 9
  .81 ص پيشين، ،استيل كاماجر هنري آلان و، نوينز. 10
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كردند و  به قانون اساسي اشاره مي 1ها هاي حكومت كلوني به بعد شكل 1750 سال از
هاي آزاد قانون  برخلاف انگليس اين واژه به معناي چيزي غيرنوشته نبود. به اعتقاد آنها در دولت

آنها اگرچه انگلستان را  2گيرد. گذار، برتري قدرت خود را از آن مي نوناساسي وجود دارد و قا
گفتند اولاً قانون اساسي بايد نوشته باشد و اگر  دانستند، با آن فرق داشتند؛ زيرا مي كشور مادر مي

ت ئپس وجود ندارد. ثانياً قانون اساسي بايد از مردم نش ،مشاهده نباشد در يك سند و شكل قابل
قانون اساسي است.  ةو حكومت آفريد داردقدم تعني قانوني است كه بر حكومت بگيرد. ي

رود و بايد شامل  ها از صرف شكل حكومت فراتر مي انقلاب ةهمچنين قانون اساسي در پرتو تجرب
قانون اساسي،  ،به اين ترتيب هاي اصلي باشد. هاي مادي قدرت دولت در قالب حق محدوديت

كند و يك مجموعه و سيستمي از اصول براي حمايت از تابعان به  م ميها را فراه حمايت از حق
  3آورد. وجود مي

  فرانسه و امريكا اساسي قانون. 3
قرن اند  تثبيت اين مفهوم جديد دور از انتظار نبود. از اين رو گفته ،ها   با وجود اين تجربه

ابداع و خلق مفهوم قانون اساسي نبود، بلكه تغيير و تبديل صورت و دگرگوني در نتايج  هجدهم
قانون اساسي به معناي جديد، با انقلاب فرانسه و امريكا تثبيت شد كه  4بروز و ظهور آن بود.

ها جزء اساسي آن بود. مردم منبع توليد قدرت سياسي شدند و قانون اساسي با مفهوم  اعلاميه حق
قانون اساسي در اين برداشت جديد  5گيري براي خود پيوند خورد. مردم براي تصميمحق 

هايي مانند مالكيت، نمايندگي و تفكيك قوا در  ها بود و ارزش محدودكردن قدرت و اعلام آزادي
ها از طرف  قانون اساسي از يك طرف و حمايت از آزادي ةكاركرد مقوم و سازند 6شد. آن ذكر مي
  7سخن بگويد.» چهره ژانوسي قانون اساسي«شده است هولمز از ديگر باعث 

                                                            
١.Colonial forms of government-colonial charter  

2. Grimm ,Dieter.Op.cit, p92. 
3. Grimm, Dieter.Op.cit, p93. 

  .40 ص پيشين، ابوالفضل، قاضي،. 4
  .235 ص ،1388نشرني،  تهران: ترجمه محمد راسخ، ،مباني حقوق عمومي مارتين، ،لاگلين. 5

6. Górnisiewicz.Arkadiusz and Bogdan Szlachta.The Concept of Constitution in the History of 
Political Thought.De Gruyter Open Poland publishing.2019, P15. 
7 . Holms.Stefan.”Precommitment and the paradox of democracy.” in john elster: 
constitutionalism and democracy.Cambridge:Cambridge university press.1988. 
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قانون  ،پين ةوجود آورد و به گفت فرانسه و امريكا فهم جديدي از قانون اساسي به ةتجرب
اساسي كتابِ مقدس دولت شد. در برداشت جديد اين سند مكتوب، قانون اساسيِ حكومت است 

در عصر جديد، دولت  3و دولت 2يك بين حكومت(توضيح آنكه با تفك 1نه قانون اساسيِ دولت
مفهومي انتزاعي شد كه كليت آن مد نظر بود. اما حكومت مجموعه نهادهايي بود كه در سه قوه 

عنوان سند برتر مبناي عمل حكومت  كردند. قانون اساسي به شدند و امور را اداره مي متجلي مي
بودنِ ديگر قوانين و هنجارِ  ري براي قانونيشود) و برترين قانون است و معيا در نظر گرفته مي

 ةبه گفت 5اين برداشت، نخست در امريكا پديد آمد و سپس در فرانسه پذيرفته شد. 4نخستين شد.
ترين نهادي است كه جريان تاريخ آن را به وجود  اگر قانون اساسي انگليس دقيق ،گلادستون

گونه كه جفرسون در  همان 6مغز آدمي است.ترين فرايند  آورده است، قانون اساسي امريكا عظيم
  7.»هيچ قانون اساسي مثل ما خود را محاسبه نكرده بود« :به مديسون نوشت 1809

آنها كاملاً  ةآورند، اما تجرب قانون اساسي امريكا و فرانسه را هميشه با هم مي ةاگرچه تجرب
روز كرد، اما فرانسه در دام  به متفاوت بود. امريكا قانون اساسي را نگه داشت و با اصلاح آن را

جديدي در  ةتغييرات افتاد و قانون اساسي آن خيلي زود تغيير كرد. قانون اساسي امريكا تجرب
قوانين  ةاين قانون از تجرب 8دنبال ساختن افكار و عقايد جديد بودند. تاريخ جهان است كه به

قانون  9ها حرف جديدي نبود. ييلاگلين براي آمريكا ةاساسي ايالات تأثير پذيرفت و به گفت
جديدي در تاريخ جهان است كه به دنبال ساختن افكار و عقايد جديد  ةاساسي امريكا تجرب

بودنِ ديگر قوانين و هنجارِ  در اين تعريف جديد قانون اساسي معياري براي قانوني 10بودند.
كه با هم  12هفت قانون اساسي براي خود نوشتند 1776ده ايالت در اين كشور در  11نخستين شد

                                                            
1. Loughlin&donber.op.cit, p51. 
2. government 
3. state 
4 . Müßig, Ulrike (Ed.)Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty.A 
Comparative Analysis of the Juridification by Constitutio.Springer publishing.2016, p82. 
5. Grimm.Dieter.Op.cit, p93. 

  .156 ص پيشين، نوينر و كاماجر، .6
7. Lawson.Gary.Guy Seidman.The Constitution of Empire.Yale University Press.2004, p1. 

  .248 ص پيشين، روزول، پالمر، .8
  .328 ص ،1395انتشارات مجد،  تهران: ترجمه محمد مقتدر، ،عمومي در غرب مباني حقوق مارتين، . لاگلين،9

  .248ص پيشين، پالمر، روزول، .10
11. Müßig, Ulrike (Ed.) Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty. A 
Comparative Analysis of the Juridification by Constitutio. Springer publishing.2016, p82. 

  .251 ص پيشين، روزول، پالمر،. 12
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قانون اساسي پنسيلوانيا تك مجلسي بود. قانون اساسي  ،هايي داشتند. براي نمونه تفاوت
شبيه سيستم پادشاه، مجلس عوام و اعيان انگلستان و و ماساچوست را جان آدامز نوشت 

» افكاري درباره حكومت«اي به نام  يندگان آورد. او همچنين رسالهصورت فرماندار، سنا و نما به
در ماساچوست را تأييد كرد و گفت بايد مثل ايالت كنتيكت  1691نوشت كه تركيب حكومتي 

دانست و  آدامز مجلس را خطري براي دموكراسي مي 1طور مستقيم نماينده انتخاب كنند. مردم به
ترسيد و من از صد نفر مستبد كه در مجلس كنار  ستبد ميشما از يك نفر م ،به جفرسون نوشت

در اعلاميه  3نيز اولين بار در اين قانون اساسي آمد.» ما مردم«عبارت معروف  2هم قرار بگيرند.
ناپذيرند. اين ماده عيناً در  آزاد و مستقل هستند و اين حقوق طبيعي، انتقال آمد كه مردم مساوي،

اين بود كه حكومت تأسيس  ،. آنچه در انقلاب امريكا جديد بوداعلاميه ويرجينيا تكرار شد
  ها حمايت كند. شود تا از حق مي

هيچ انقلابي مانند فرانسه در تاريخ وجود ندارد.  ،توكويل ةفرانسه متفاوت بود و به گفت ةتجرب
فرانسه برخلاف انگليس و امريكا حكومت مطلقه داشت. قانون اساسي و اعلاميه در راستاي 

هاي سياسي و  هاي فردي، حق و سه عنصر اساسي انقلاب حق 4نوظهور بورژوازي ةنافع طبقم
آنها نيز قبل از قانون اساسي يك اعلاميه نوشتند كه فقط حقوق بود و  5حاكميت ملي بود.

شكل جديد قدرت  ،آنچه باعث پيدايش قانون اساسي جديد شد 6اي به تكاليف نداشت. اشاره
هاي جديد و جدايي دولت و  هاي جديد با خواسته وق واحد و پيدايش گروهدولت، انتقال به حق

به همت كساني مانند لافايت، تاليران،  1791 سال نخستين قانون اساسي فرانسه در 7جامعه بود.
خداي متعال حقوق عمومي بشري را به انسان اعطا  ،طبق اين سند 8يس و مونيه نوشته شد. سي

                                                            
  .257 ص همان،. 1
  .65-261 صص همان،. 2
  .60- 259 صص پيشين، روزول، پالمر،. 3

4. Grimm.Dieter.Op.cit.p47. 
5 . Thornhill.chris.A sociology of constitution Constitutions and State Legitimacy in 
Historical-Sociological Perspective.Cambridge.Cambridge university press.2011, p240. 

  .17 ص ،1387 نشر ني تهران: ترجمه خشايار ديهيمي و حامد علينقيان، ،اروپا از دوران ناپلئون ديويد، تامسون،. 6
7. Grimm.Dieter.Op.cit. وp53. 
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(يا قانون اساسي  1793سپس قانون اساسي  1رد آنها را محدود كند.كرده است و قانون حق ندا
قانون  ،ها قرارداد اجتماعي را مطرح كردند. بعدازآن كه ژاكوبن سال اول انقلاب) نوشته شد

عمومي بود.  ة(معروف به قانون سال سوم) مطرح شد كه محصول اراد1795اساسي ديركتوار در 
جمهوري از  ،از پدران انقلاب و قانون اساسي نخست بوديس كه  با محوريت سي 1799 سال در

گذار و ويرانگر انقلاب  بين رفت و قانون اساسي كنسولا نوشته شد. به همين دليل او را بنيان
سپس سناتوس كنسولت در برومر نوشته شد.  هجدهماند و قانون اساسي جديد معروف به  ناميده
در سال دوازدهم به تصويب رسيد كه تا  1804سال دهم انقلاب و سناتوس كنسولت  ،1802

 1791،3عجيب در فرانسه سرعت زياد تغييرات بود. قوانين اساسي  ةنكت 2.سقوط ناپلئون اجرا شد
ژوئن  4منشور  ،1799دسامبر  1795،15اوت  22 (كه اجرا نشد) 1793ژوئن  1793،24سپتامبر 

(كه اجرا  1870مه  1852،21ژانويه  1814،14نوامبر  4قانون  ،1830اوت  14منشور  ،1814
براي  هاي بنيادين با هم داشتند. . اين قوانين اساسي تفاوت1958و سرانجام  1875،1946 نشد)

مديره،  بار هيئت  نمونه مدل تفكيك قوا در آنها متفاوت است. پنج بار جمهوري ايجاد شد. يك
  3بار سلطنت مشروطه.  لطنت و يكس ةبار اعاد  بار دولت كنسولي، دو بار امپراتوري، يك  يك

متفاوت را به وجود آوردند. برك  ةاين دو انقلاب به علت داشتن دو سرشت متفاوت، دو تجرب
گذاشت و با تمسك به مفاهيم انتزاعي آزادي و برابري  عنوان كسي كه به تاريخ احترام مي به

ب فرانسه بود؛ ولي از قانون مدافع اصلاحات در مقابل انقلاب و از مخالفان انقلا 4،مخالف بود
زيرا معتقد بود اين قانون اساسي برخلاف فرانسه فقط  ؛كرد اساسي امريكا و انقلاب آن دفاع مي

ها نبود، بلكه حاصل دو سده تلاش و سنت فكري  حاصل نوشتن بر روي كاغذ و انقطاع از سنت
  5و استفاده از ميراث انگلستان بود.

                                                            
   .400- 397 صص پيشين، زول ايزاك، آلبر، ماله،. 1
  36 ص پيشين، قاضي،. 2
 ؛1374ناشر مترجم،  ترجمه علي اكبر مهديان، ،ها انقلاب عصر اريك، هابسام، ها رك: براي ديدن اين تجربه. 3

شهيد انتشارات دانشگاه  اهواز: ترجمه رشيد انصاريان، ،نهادهاي سياسي و حقوق اساسي ،فيليپ اردان،
  .623 ص ،1389چمران.

  .243 ص پيشين، مارتين، لاگلين،. 4
 ،1398انتشارات شيرازه،  تهران: ترجمه محمدرضافدايي، ،محافظه كاري خيال و واقعيت رابرت، نيزبت،. 5

  .72 ص
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اي كه مفهوم قانون  گونه به ؛و امريكا به همه اروپا گسترش يافت اين دو اتفاق مهم در فرانسه
عصرِ قانون «رو اين قرن را  ازاين 1هاي سياسي شد. اساسي در قرن نوزدهم موضوع اصلي جنجال

  2اند. گفته» اساسي

 1848 تا امريكا و فرانسه انقلاب از اساسي قانون. 4

» عصرِ انقلابات دموكراتيك«اقتصادي آنان بود و ها و نظام  ، بحران رژيمهجدهماواخر قرن 
 ،ترين دولت اروپا بود رخ داد. اين بحرانِ رژيمِ قديم مختص فرانسه نبود، اما چون فرانسه قوي

گرايي  متأثر از مطلقه 1848تا  1789، قوانين اساسي محققانيكي از  ةبه گفت 3اهميت يافت.
 1804گرايي دوران ناپلئون منجر شد. بناپارت در  هانقلاب فرانسه نيز خيلي زود به مطلق 4است.
 ةعلاوه بر جنب 5اكنون وقت آن است كه دولت تشكيل دهم و من قدرت مؤسس هستم. :گفت
ها  و ديگر تنها بر حق 6هاي تكنيكي قانون اساسي هم افزوده شد تدريج بر جنبه گرايي به مطلقه

با مطرح شد.  1814محدود بود كه با منشور هاي  تأكيد نشد. اتفاق مهم ديگر پيدايش مونارشي
سوي بازگشت به رژيم قديم و سلطنتي رفتند. در فرانسه عصر  شكست ناپلئون اروپا و فرانسه به

فرانسه محصول  1814 معروف است. منشور 7تجديد حكومت بوربونها رخ داد كه به رستوراسيون
حاكميت اجتناب كرد و از حقوق الهي استفاده كاربردن اصطلاح  اين منشور از به 8اين گرايش بود.

با تحولات اين منشور و تأكيد بر سلطنت  10قدرت به مونارش داده شد. ةو عملاً هم 9كرد
 11در فرانسه به شرط قبول قانون اساسي به قدرت رسيد. هجدهملويي  1815 سال مشروطه، در

اين منشور  12بود. 1814منشور  بعدها مبناي مخالفت شارل دهم با اصلاحات هم استناد به همين

                                                            
1. Górnisiewicz.Arkadiusz and Bogdan Szlachta.op.cit, p14. 
2. Grimm.Dieter.Op.cit, p102. 

  .67 ص ،1374انتشارات ما،  تهران: ترجمه علي اكبر مهديان، ،عصر سرمايه اريك، هابسام،. 3
4. Thornhill.chris.op.cit, p252. 

  .248 ص پيشين، روزول، پالمر، .5
6. Thornhill.chris.op.cit, p223. 
7. Restauration 

  .36 ص پيشين، قاضي، .8
9. Müßig, Ulrike.op.cit, p2. 
10. Dippel.Horst.op.cit, p11. 

  .16 ص ،1309مؤسسه هاور،  تهران: ،20و  19تاريخ اروپا در قرن  نصراالله، فلسفي،، .11
  .244 ص پيشين، ديويد، تامسون،. 12
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سال سوئد، قانون اساسي باوير و بادن در  1809قانون اساسي  1مدل اروپا در قرن نوزدهم شد.
  2متأثر از اين منشورند. 1819 سال و وورتمبرگ در 1818
شدت در اروپا نفوذ كرد. حضور  فرانسه در اروپا، تفكرات آمريكايي نيز به ةجز نفوذ گسترد به

بزرگاني مانند فرانكلين، آدامز و جفرسون در اروپا بسيار تأثيرگذار بود. بعد از فرانكلين، جفرسون 
سفير امريكا در فرانسه شد. او نقش مهمي در معرفي امريكا در اروپا داشت و به لافايت در نوشتن 

قوانين  3يه فرانسوي حقوق بشر كمك كرد. جان آدامز هم در هلند همين كارها را كرد.اعلام
ها سعي در معرفي سيستم خود  آمريكايي 4اساسي ايالات امريكا نيز در فرانسه و هلند ترجمه شد.

است، جان آدامز  6اعلام كرد مخالف سيستم مهار و توازن 5به اروپاييان داشتند و وقتي تورگو
ر رد افكار او نوشت و جفرسون كوشش كرد به فرانسوي ترجمه شود؛ البته در ميان كتابي د

  7كردند. فرانسويان هم كساني مانند كندورسه از حقوق طبيعي در امريكا دفاع مي
جز بريتانيا كه در قرن هفدهم انقلاب كرد، بقيه اروپا سلطنت مطلقه داشتند و كشورهايي  به

 سال انقلاب 8اشتند هموراه در خطر حمله همسايگان قرار داشتند.مثل لهستان كه شاه مستبد ند
ثير امريكا و فرانسه رخ داد. قانون اساسي سوم مي نوشته شد و روسو و ألهستان تحت ت 1791

قانون اساسي انگليس در اين قانون  ةنظريات مونتسكيو و نظري 9آدامز نفوذ زيادي در آنجا يافتند.
آثار اسميت، ديفلانژي، لاك، بلكستون، ولتر، ديدرو، روسو،  1790 ةدر ده 10اساسي هويداست.

                                                            
1. Dippel.Horst.op.cit, p11. 

  .37 ص پيشين، . قاضي،2
  .291 ص پيشين، روزول، . پالمر،3
  .306 ص . همان،4
 مورخين و بود فرانسه دارايي وزير 1774 در كه است فرانسوي مدار سياست و فيزيوكرات تورگو ژاك رابرت آن .5
 مخالفان از او. شد كبير انقلاب از قبل هاي سال در فرانسه شاه انزواي باعث او هاي سياست كه باورند اين بر

  .بود قدرت تمركز دار طرف و قوا تفكيك
6. Check and balance 

  .319-312 صص همان.. 7
  .26 ص پشين، اريك، هابسام،. 8
  .13 فصل پيشين، روزول، پالمر،. 9

  .491-496 ، صصهمان. 10
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مونتسكيو، مابلي و كوندياك به لهستاني ترجمه شد. كاترين دوم هم در روسيه فرمان مهمي 
  1صادر كرد كه از اسناد مهم قانون اساسي است.

قانون اساسي ترين آنها  تدريج چند قانون اساسي مهم در اروپا نوشته شد كه يكي از معروف به
است كه تحت تأثير فرانسه و ناپلئون بود. در اين » قانون اساسي كاديز«اسپانيا معروف به  1812

تدريج به سمت قانون اساسي  آلمان هم به 2ها محدود شد. قانون اساسي حكومت توسط حق
ون اما در اين كشور لفظ قان 3،حركت كرد. اگرچه سند قانون اساسي در اين كشور متأخر است

معناي قانوني بود كه از سوي امپراتور اعلام  اساسي قبل از انقلاب فرانسه وجود داشت كه به
 1792اين لفظ در آلمان معناي جديد يافت؛ يعني قوانين بنيادين دولت و در  1789در  4شد. مي

د برخلاف فرانسه و امريكا كه قانون اساسي باي 5هاي اساس دولت را نوشت. ايده ةهمبولت رسال
به موقعيت سياسي دولت اشاره  6بيان حقوقي باشد، قانون اساسي در آلمان يا همان ورفاسونگ
 1800هاي آلماني تا  در سرزمين 7دارد كه قوانين بنياديني است كه شبيه قانون اساسي است.

تدريج در حال  هاي ژرمني به نوشتن قانون اساسي در سرزمين ةاما تجرب 8انقلابي رخ نداد
نوشتند.  تدريج قوانين اساسي مي هاي مستقل براي خود به ري بود. هر كدام از سرزمينگي شكل

كيد أفرانسه بود كه بر آزادي ها ت 1791متأثر از قانون اساسي  9وورتمبرگ 1808قانون اساسي 
 سال در 13و هانور 1819 سال در 12بروسنويك 183111 سال هاردنبرگ و هس در 10كرد. مي

ثير قانون اساسي فرانسه فقط در أت 14ز سنت فرانسوي قوانيني اساسي نوشتند.نيز به تقليد ا 1820
اين  ةسوي نوشتن قانون اساسي رفتند. هم آلمان نبود. به تدريج كشورهاي ديگري در اروپا به

                                                            
  .590-589 صص همان، .1

2. Dippel.Horst.op.cit.p12.Müßig, Ulrike.op.cit.p1.Thornhill.chris.op.cit.p230. 
3. Grimm.Dieter.Op.cit, p102. 
4. I.bid, p90. 
5. Ibid, p55. 
6. Verfassung 
7. Ibid, p96. 

  .512 ، پيشين، ص2جلد  روزول، پالمر،. 8
9. Württemberg 
10. Thornhill.chris.op.cit, p232. 
11. Ibid, p237. 
12. Brunswick 
13. Hanover 
14. Borgeoud.charls op.cit, p626. 
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عنوان مبنا قرار دادند و متن قوانين اساسي آنها بيش از هر چيز بر  قوانين اساسي، فرانسه را به
به نوشتن قانون اساسي  1830 سال هاي ايتاليا از كرد. براي نمونه سرزمين د ميكيأآزادي ها ت

صاحب  1830 سال و بلژيك در 18092 سال ، سوئد در1789 سال سوئيس در 1همت گماشتند.
 ةاروپا را فراگرفت. نكت ةترتيب امواجِ قانون اساسي مكتوب هم اين قانون اساسي واحد شدند. به

شدند و با آن  اساسي اين بود كه هم در ذيل قانون اساسي فرانسه فهميده ميمهم در اين قوانيني 
  نگرش نوشته شدند.

كاران اروپا در برابر انقلاب فرانسه و شخص ناپلئون متحد  در اين بحبوحه بود كه محافظه
 سال كنفرانس وين در ،از نفوذ انقلاب فرانسه بكاهند» اتحاد مقدس«شدند و كوشش كردند با 

را  1830تا  1815 هاي سال برگزار شد. مورخان ،صدراعظم اتريش ،تحت نفوذ مترنيخ 1815
العناني سياسي،  اند. او مخالف انقلاب فرانسه بود و به اصولي مانند مطلق ناميده» عصر مترنيخ«

مترنيخ و  1815در كنفرانس  3حكومت ناسيوناليستي و حفظ وضع موجود اعتقاد داشت.
برگردانند. اين توافق به خودمختاري ملي  1792 سال خواستند اروپا را به قبل از همفكرانش مي

 4هاي كشورها را برگرداند و اختلافات جديدي به وجود آورد. توجه بود و بسياري از سرزمين بي
با  1812قانون اساسي ليبرال  بعد از اين توافق، اروپا دستخوش تحولات جديدي شد. در اسپانيا

به اسپانيا  1820 سال فرديناند هفتم لغو شد و سيستم ارتجاعي به وجود آمد. پرتغال هم كه در
 فرانسه به اسپانيا در ةقانون اساسي را پذيرفت، بعد از حمل 1822 سال پيوست و جان ششم در

جان از دنيا رفت و قانون  1826 سال جانِ اول قانون اساسي ليبرال را ملغي كرد. در 1823 سال
كه به فنلاند و  ،امپراتور روسيه ،اساسي جديدي با حكومت پارلماني به وجود آمد. الكساندر اول

فرانسه نقش داشت، نيز تحت نفوذ  1814منشور  ةلهستان قانون اساسي اعطا كرد و در تهي
  5مترنيخ تبديل به يك مرتجع شد.

                                                            
1. Müßig, Ulrike.op.cit, p70. 
2. Borgeoud.charls op.cit, p627. 

چاپ  انتشارات علمي فرهنگي، تهران: ترجمه قراچه داغي، ،1815 تاريخ اروپا از هنري ويلسون، فيلد،. ليتل 3
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اي  زوال رفت، قانون اساسي در اروپا توانست جان تازه تنها زماني كه قدرت مترنيخ رو به
كه -فرانسه  1830ها و انقلاب  عليه ترك 1821سال بگيرد. با زوال مترنيخ و انقلاب يونان در 

اروپا وارد تحولات جديدي شد.  -شارل دهم از قدرت كنار رفت و لويي فيليپ جانشين او شد
بورژوا دوباره قدرت  ةگويند كه طبق يا بازسازي ميرا عصر رژنراسيون  1848تا  1830هاي  سال

در اين دوره بورژوازي قوي شد و منشور اساسي  1گرا رفت. سمت قانون اساسي آزادي گرفت و به
استقلال فنلاند نيز  ،1831بعد از انقلاب بلژيك و هلند در صادر شد.  1830 سال لوئي فيليپ در

سوي نهضت ترقي اجتماعي و اقتصادي رخ  ي ملي بهها حركت از خودمختار رخ داد. در اين سال
 1830اگرچه منشور  2داد و نهضت مشروطه در اتريش و آلمان و انگليس و فرانسه شتاب گرفت.

يه را منتشر ئشارل دهم در فرانسه احكام ماه ژو 1835سال در  ،گذاري را افزايش داد قدرت قانون
ل مجلس كه بر بحران فرانسه افزود و كرد؛ مثل محدوديت مطبوعات و انتخابات و انحلا

حاكميت مردم پيروز شد و تقسيم قوا و استقلال قضايي و قدرت رخ داد، اما  1848سرانجام در 
  3طور كامل محدود نشده بود. هنوز قدرت به

تا  1815هاي  دهه ،هابسبام ةحوادث اروپا بعد از كنفرانس وين بسيار پيچيده است. به گفت
هاي  نخست انقلاب :هاست. سه موج بزرگ در اين دوران اروپا را فراگرفت عصر انقلاب 1850
تر بود و اشرافيت  كه از موج اول بزرگ 1834تا  1829هاي  دوم انقلاب ؛در اسپانيا و يونان 1820

ايتاليا، ممالك  ةرخ داد كه در فرانسه، هم 1848سومين موج در  ؛اروپا از بورژوازي شكست خورد
  4آلمان و سوئيس رخ داد.

  1871 تا 1848 از اساسي قانون تحولات. 5
داشت. به  اين تحولات، اروپا هنوز در مسيرِ رسيدن به قانون اساسي گام برمي ةرغم هم علي
و در همان زمان كه  1848 سال طوفانِ انقلاب اروپا را فراگرفت. در اوايل 1848 سال ناگاه در

 ايم. ما روي آتشفشان خوابيده« :توكويلِ تيزبين در مجلس گفت ،نوشت فست را ميماركس ماني
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توكويل اتفاقات را  1.»وزد. افق طوفاني است باد انقلاب مي لرزد. بينيد زمين از نو مي آيا نمي
ترين انقلابات رخ  وقت و چطور، وحشتناك دانم چه كرد و نوشت دير يا زود، نمي بيني مي پيش

قانون اساسي را  1830 سال نگر نبودند. آنها در اما مجلس، شاه و گيزو مانند او آينده 2.خواهد داد
  محترم شمردند، اما حاضر به اصلاحات نبودند.

اند، حقيقت آن است كه  دانسته هجدهم ةنشستن سد ثمر را ادامه و به منوزده ةاگرچه سد
ياي حقوق طبيعي، جاي خود را به ؤر هاي اساسي ميان اين دو قرن وجود دارد. در اين سده تفاوت

سمت قانون  اروپا به 1848 سال از 3داد. ،ها كه محصول تاريخ است روابط واقعي ميان انسان
 1849فرانسه،  1848هاي پارلماني رفت. مانند قوانين اساسي  اساسي دموكراتيك و رژيم

قانون اساسي  1848 سال تا 4آلمان شمالي. 1867لوكزامبورگ و  1848هلند،  1887دانمارك، 
 1848انقلابي حاكم بود، اما از اين سال به بعد بحث طراحي اجتماعي هم مطرح شد. انقلاب 

تدريج  قانون اساسي است. به ةاند آيند و چنانچه گفته مهمي در تاريخ قانون اساسي ةلحظ
اند: يكي آنهايي  دو دسته 1849و  1848اروپا رخ داد. قوانين اساسي  ةهاي ديگري در هم انقلاب

 5ها بودند. كه براي جلوگيري از انقلاب وضع شده بودند و دومي آنهايي كه فرزندان واقعي انقلاب
هاي  انقلاب« -ها رابطه نزديكي دارد ازآنجاكه قانون اساسي با ساختن ملت -ها را اين انقلاب

  6اند. هم خوانده» ملي
 ةهاي چهارگان بود. انقلاب دوم از انقلاببا هم متفاوت  1848كشورها بعد از  ةالبته تجرب

تاريخ فرانسه در اين سال رخ داد. اين انقلاب كوششي براي جمهوري بورژوازي بود و حاكميت 
مجلس را  1851در  ،جمهور شد ناپلئون رئيس ةاما وقتي برادرزاد 7مردمي در آن پررنگ شد.

ارات خودش افزود. رياست جمهوري را قانون اساسي را تغيير داد و به اختي 1852منحل كرد و در 
سومي  ةساله كرد و سيستم سه مجلسي را از سنا، نمايندگان و شوراي دولتي بنا نهاد كه وظيف ده

                                                            
  .8 ص پيشين، ،عصر سرمايه اريك، ،هابسام .1
  .37 ص پيشين، ويلسون، ليتل فيلد، .2
  .140 ص پيشين، رابرت، نيزبت، .3
  .38 ص پيشين، قاضي، .4

5. Dippel.Horst.op.cit, p15. 
6. Thornhill.chris.op.cit, p253. 
7. Ibid.pp 241-242. 
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قدرت را در دست  1870سالتهيه و طرح و قوانين و دفاع از آن در هر دو مجلس بود. او تا 
اي نداشت و  اد، اما مقاومت فايدهايست 1849 و 1848هاي  اروپا ابتدا در برابر انقلاب 1داشت.

سرانجام در اتريش هم انقلاب رخ داد و مترنيخ مجبور شد استعفا دهد. بلژيك و مجارستان نيز 
دست به  ،انقلاب را داشتند. شهرهاي ايتاليا هم كه مخالف فرمانروايي اتريش بودند ةتجرب

  2شورش زدند و براي خود قانون اساسي نوشتند.
نسه به آلمانِ تحت نفوذ مترنيخ هم رسيد و آنجا هم قيام رخ داد. مطبوعات فرا 1848انقلاب 

ها در اين  را نوشتند. آلمان 1848 آزاد شدند و فدراسيون جديدي شكل گرفت كه قانون اساسي
يكي از نكات مهم در انقلاب آلمان تأثير جنبش ملي آلمان  3سال توانستند خود را بازسازي كنند.

ايالت وجود داشت كه  300بيش از  1789 سال در اين سرزمين در 4بود. 1848بر قانون اساسي 
سمت اتحاد رفتند.  تدريج به هاي آلمان به عدد رسيده بود. ايالت 38تعداد آنها به  1815 سال در

شكل گرفت.  1848و سپس مجلس مؤسسان فرانكفورت در  رخ داد 1834اول اتحاد گمركي 
اين قانون اساسي در  5اساسي كار كردند و سرانجام تصويب شد.آنها هجده ماه بر روي قانون 

البته وحدت  6هاي آن كشور شد. تاريخ آلمان اهميت زيادي دارد و سرآغازي براي وحدت سرزمين
ايتاليا هم مانند آلمان  7طول كشيد. 1871تا  1848 هاي سال سادگي به دست نيامد و از آلمان به

 ،به اين ترتيب 8اتريش خلاص شد. ةطول كشيد و از سلط 1871تا  1859 هاي سال اتحادش از
  قانون اساسي در اين عصر به سمت ملي شدن پيش رفت.

  اول جهاني جنگ تا 1870 از اساسي قانون. 6
يكساني در  ةتا جنگ جهاني دوم را دور 1848 سال ن كه اروپا ازايكي از محقق ةبرخلاف گفت

له اتفاقات مهمي در مفهوم قانون اساسي افتاد. در اين در اين فاص 9قانون اساسي خوانده است،
                                                            

  .124 پيشين ؛ ليتل فيلد،99 ص پيشين، نصراالله، فلسفي،. 1
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را داشت و آلمانِ بيسماركي به قدرت برتر اروپا تبديل  1875و  1870مهم  ةزمان فرانسه دو تجرب
 1848شد و در جنگ فرانسه را مغلوب كرد. ايتاليا نيز دستخوش تغييراتي شد. قوانين اساسي 

ايندگي و حكومت قانون رشد كرد، اما نخبگان قوي شدند. براي نخبگان بود و اگرچه مكانيسم نم
 1سوي نئوبناپارتيسم رفت و قدرت مجريه به دست اشراف افتاد. به 1851رو فرانسه در  ازاين

ايتاليا هم اين حالت را داشت.  1848سمت گرايش به اشراف رفت. قانون اساسي  اتريش هم به
بازنگري كردند و به دنبال ايتالياي واحد رفتند و  1848در قانون اساسي  1865و  1860 آنها در

درست يكي از  ةاند. به گفت ناميده» امپراتوري ةدور«اين دوره را مورخان  2ها تضمين شدند. حق
ها  مجريه مونارشيك داشتند و قانون اساسي امپراتوري 1848، قوانين اساسي بعد از محققان

  3با مستعمرات خود حالت امپراتوري داشتند.بودند. فرانسه و انگليس نيز در اين دوران 
با نام بيسمارك پيوند خورده است. او  1870 ، سالرا تحت نفوذ مترنيخ بدانيم 1815 سال اگر

با حرف كاري «توان پيش رفت و گفت  در آغاز اصلاحاتش فهميد بدون يك ديكتاتوري نمي
آلمان به  1871از  4.»گرفت مسائل بزرگ بايد با خون و آهن تصميم ةرود و دربار پيش نمي

سمت امپراتوري رفت. بيسمارك اتحاد مقدس را زنده  به 1879سمت اتحاد و در  رهبري او به
صنعت، اتحاد نظامي، حكومت ارتجاعي و  ةتوسع 1914امپراتوري آلمان در دوران او و تا  5كرد.

  وضع قوانين اجتماعي بود.
 سال در اروپا منزوي بود. در 1875 سال فرانسه تامهم ديگر در اين دوران فرانسه بود.  ةنمون

اين شكست  7و ايالات الزاس و لرن به آلمان داده شدند. 6از آلمان شكست سختي خورد 1871
مجلس ملي فرانسه  8منجر شد. 1875باعث تغييراتي در فرانسه شد كه سرانجام به قانون اساسي 

جمهوري سوم با  9طلب بودند. ها سلطنتآننفر  400نفر تشكيل شد كه  750از  1871 سال در

                                                            
1. Thornhill.chris.op.cit, p254. 
2. Ibid, pp255-260. 
3. Ibid, p257. 
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ها كه همه مخالف ناپلئون  سلطنت و سوسياليست دار طرفها،  خواهان، ليبرال ائتلاف جمهوري
. اين جمهوري بر اساس الگوي پارلماني بريتانيا شكل گرفت، اما قدرت  1بودند رخ داد

پرستي و ناپايداري  ، ميهنكليسا و دولت ةتسلط بورژوازي، رابط 2جمهور در آن زياد بود. رئيس
  3ها ويژگي اين جمهوري بودند. كابينه

بيشتر كشورها صاحب قانون اساسي شدند، اما  1848تا  1789 هاي سال اگرچه در فاصله
احزاب سياسي در اين دوره پررنگ شدند،  4متفاوت بود. ،رخ داد 1871 سال شكل جديدي كه از

 1871 سال سمت پارلمان واقعي رفتند. ايتاليا در و كشورها به 5هاي سياسي بيشتر شد انسجام
 1910 سال در 7سمت محدودكردن قدرت رفت. به 1876 سال اسپانيا هم در 6كشور واحد شد.

شد. در  گير مي به بعد دموكراسي رشد كرد و حق رأي همه 1870از  8سلطنت پرتغال ملغي شد.
ان زيادي پيدا كرد و آراي داروين، دار فطراين دهه سوسياليسم هم رشد كرد و عقايد تكاملي نيز 

يافت. سرانجام انقلاب اكتبر روسيه نيز در پايان اين دوره رخ داد. اين  دار طرفاسپنسر و رنان 
ثير اساسي بر قوانين أاما در ابتدا ت ،انقلاب اگر چه باعث تحولات مهمي در تاريخ قرن بيستم شد

زيرا در روسيه اين دوره قانون اساسي وجود نداشت و متني از لنين به نام اعلاميه  ؛اساسي نداشت
  9مبنا قرار گرفت. 1918 سال هاي كارگري و استعمار شده در خلق

  اول جهاني جنگ از بعد اساسي قانون. 7
ترين جنگ تاريخ بشريت تا آن زمان بود كه ميان كشورهاي زيادي  جنگ جهاني اول عجيب

بسياري از كشورها  10ها تبديل شد. ها كه به جنگ ميان ملت جنگ نه جنگ ميان دولت رخ داد و
هاي ملي رفتند و تئوري حقوق اساسي تغيير كرد. پيروزي فرانسه و  سوي دولت از امپراتوري به
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پارلمانتاريسم و پذيرش اصل حاكميت مردمي و دموكراسي مستقيم  ةانديش ةانگليس باعث غلب
جهاني بسياري از كشورها به فكر تقويت و حفاظت از قانون اساسي افتادند و شد. بعد از جنگ 

بار ديگر قانون اساسي دستخوش  ،جنگ جهاني ةدادرسي اساسي شكل گرفت. با تجرب ةانديش
تحول شد. چندين نوع قانون اساسي بعد از جنگ جهاني اول نوشته شد: نخست قانون اساسي در 

مثل قانون اساسي  ،هاي بزرگ مستقل شدند رفتن امپراتوريكشورهاي جديدي كه با از بين 
دوم كشورهايي كه در جنگ شكست خوردند و قانون  ؛1921و لهستان در  1919 سال فنلاند در

؛ سوم برخي از 1924و تركيه در  1920، اتريش در 1919اساسي جديدي نوشتند، مثل آلمان در 
؛ چهارم برخي 1927 و يونان در سال 1921ند در سال فاتحان قانون اساسي جديد نوشتند، مانند ايرل

تري  كه همگي آنها قانون اساسي دموكراتيك 1931طرف مثل اسپانيا در سال  از كشورهاي بي
نسبت به گذشته نوشتند. همچنين در فاصلة دو جنگ جهاني نوع قوانين اساسي غيردموكراتيك 

  1933.1ون اساسي پرتغال در يعني قوانين اساسي فاشيستي نيز نوشته شد، مثل قان
يكي در آغاز دوره بود و  ؛دو قانون اساسي مهم اين دوره در حقيقت متعلق به اين دوره نبودند

جديد قرار داشت و  ةقبل و دور ةكه ميان دور 1919يكي در پايان. يعني قانون اساسي وايمار در 
جمهوري چهارم فرانسه كه در مرز بين پايان جنگ جهاني دوم و  1946ديگري قانون اساسي 

تحولات بعد از آن بود. هر دو قانون باآنكه بسيار خوب نوشته شده بودند و قانون اساسي را وارد 
ان دادند صرف و ناكام ماندند و به بشريت نش 2مراحل جديد كردند، اما بسيار شكننده بودند

تواند مشكلات يك كشور را برطرف  نوشتن يك قانون اساسي به بهترين وجه بر روي كاغذ نمي
ساز جنگ  مهم اين عصر سقوط ليبراليسم و برآمدن فاشيسم و نازيسم بود كه زمينه ةكند. نكت

ي در تراژدي قانون اساس«عنوان  برخي از تحولات اين دوره به 3عيار جهاني دوم هم شد. تمام
ايتاليا، پرتقال، اسپانيا و آلمان در اين دوره بسيار  ةزيرا تجرب 4اند. يادكرده» دو جنگ ةفاصل

  دردناك بود.
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كه از  را يك قانون اساسي دموكراتيك ،نمايندگان مجلس كه اكثراً حقوقدان بودند 1919در 
هوگو پريوس  1وضع كردند و جمهوري وايمار تأسيس شد. ،ترين قوانين دنيا بود پيشرفته

هاي آمريكايي، بريتانيايي، فرانسوي و  حقوقداني ليبرال بود و قانون اساسي را براساس نمونه
سوئيسي نوشت. اين قانون اساسي دموكراتيك بود و برخلاف قانون اساسي قبلي آلمان بر وجود 

هوري عناصر مردمي تأكيد كرد. رأي همگاني در اولويت بود. نمايندگي نسبي بود. رياست جم
اين  2جمهور فرانسه بود، اما الگوي مجلس آن آمريكايي بود. ساله و شبيه اختيارات رئيس هفت

 قانون به انتخاب عمومي، رفراندوم، حق عزل پارلمان با رأي مردم، نماينده به تناسب جمعيت و...
بعد از تصويب هاي  اند. در سال گذار اساسي خوانده هاي قانون اشاره كرده بود و آن را آخرين حرف

برخي حقوقدانان حقوق اساسي به فهم ليبرالي از قانون اساسي حمله كردند. اين حمله  ،اين قانون
مطرح شد  1928 سال در» ورفاسونگ و ورفاسونگ رشت«نخستين بار توسط اسمند در كتاب 

 نوشت كه قانون اساسي را محدود به سيستم ليه فهم ليبرالي صرف از قانون اساسي ميعكه 
 ةكه قانون اساسي روح مردم آلمان است و اراد ها كرده است. درحالي محدوديت و تعيين صلاحيت

ترين نقدها  اما مهم 3او اجتماع مقدر شده است. ةآنها براي ساختن يك اجتماع سياسي يا به گفت
كيد بر قدرت أتوسط كارل اشميت مطرح شد. او با برداشت جديدي از مفهوم قانون اساسي و ت

نگاه  ،به باور اشميت 4سمت و سوي ديگري برد. هاي مربوط به قانون اساسي را به بحث ،سسؤم
برود و هيچ نهادي در كشور نتواند حرف   شد ثبات كشور از دست قانون اساسي وايمار موجب مي

شدت مخالف حكومت پارلماني بود و معتقد بود حكومت پارلماني از اينكه به  آخر را بزند. او به
همچنين حالت تكثرگراي پارلمان با اتحاد مردم 5ناتوان است. ،ن يك رهبر سياسي بدهدآلما
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مردم  :گويد او با استناد به روسو مي 1مخالف است. ،كند جمهور آنها نمايندگي مي آلمان كه رئيس
زيرا آنها بايد حاضر باشند و انتخابات با رأي فردي و شخصي،  ؛توانند نمايندگي شوند نمي

شهروندان از يك فرد سياسي به يك شخص خصوصي كاهش  ؛ چراكهدموكراتيك نيست
تقسيم  ةيابند. علت ديگر مخالفت با دموكراسي پارلماني اين بود كه به نظر او پارلمان نتيج مي

عنوان يك كل بگيرد. به  سياسي به نام مردم بههاي  پلوراليستي قدرت است و قادر نيست تصميم
را  ،هاي احزاب يعني استقلالِ فراتر از نزاع ،در سيستم پارلماني، دولت موقعيت خود ،نظر اشميت

مقننه را  ةاشميت دولت مبتني بر قو 2شود. اكثريت پارلماني كنترل مي ةداده و به وسيل  از دست
مقننه مجمع نمايندگي است كه به  ةه معتقد بودند قوداند ك مي مهاي قرن نوزده ليبرال ةايد

كنندگان مسئول هستند.  شوند و تنها در برابر وجدان خود و انتخاب صورت دموكراتيك انتخاب مي
هاي  آنها با حربه ،گفت پذيرش سيستم احزاب و تكثرگرايي باعث شده است ولي اشميت مي
مردم را كنار  عملاًهاي نهاني با هم  توافق هاي پارلمان را در دست بگيرند و با مختلف كرسي

 ،بگذارند. ايراد ديگر او اين بود كه نبايد سيستم پارلماني را به دموكراسي پيوند زد. به نظر اشميت
هم نيستند. علاوه بر  ةتوانند وجود داشته باشند و لازم دموكراسي و پارلمانتاريسم بدون هم مي

حاكميت پارلماني در دموكراسي قابل جمع  ةاسي با ايدبرابري همگاني در دموكر ،اين ايده
مقننه بر مجريه نه به تفكر دموكراسي  ةاصل پارلمانتاريسم در حكم اولويت قو ،به نظر او 3نيست.

كننده و  هماني بين حكومت با دموكراسي پارلماني اين ،كه به جهان ليبراليسم تعلق دارد. به نظر او
دموكراسي و ليبراليسم  ،ترتيب اين شود. به ناممكن مي ،سي استشونده كه ذاتي دموكرا حكومت

    4كنند. همديگر را نفي مي
قوانين اساسي بعد از جنگ جهاني اول دموكراتيك بودند، اما واقعيت چيز ديگري بود. تجربه 

 هاي دموكراتيك جاي خود را به اقتدارگراها دادند. نظام 1928بعد از جنگ خيلي پايدار نبود و تا 
ها در آلمان، ايتاليا، پرتغال، مجارستان، اتريش، يوگسلاوي،  كارآمدن نازيست علاوه بر روي

                                                            
1 . coutinho .Lars pereira .massimo Latorre- steven smith(ed) "judicial activism can 
interdisciplinary approach to American and European experiencing" .springer.2015, p96. 
2. Vinx.ibid, p10. 

  .94ص، 1392معاصر،  نگاه صفاري سهيل ترجمه ،سياسي امر مفهوم كارل، . اشميت،3
 گل مجتبي. بيگي عباس علي ترجمه .اشميت بر و دور: مدرن دموكراسي و تكثرگرايي شانتال، . موفه،4

 نو، رخداد نجفي، صالح مهرگان، اميد پور، فرهاد مرداد ،...اشميت آگامبن، مقالات، گزيده خشونت، و قانون در محمدي
  .360- 358، صص1389
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چيز  هحتي در امريكا نيز اقتدارگرايي روزولت هم 1ليتواني نيز اقتدارگراها روي كار آمدند. و لهستان
سه بود كه فران 1946الشعاع قرار داد. آخرين قانون اساسي مهم اين دوره قانون اساسي  را تحت

ناكام بود. جمهوري سوم پس از دوراني  ،يعني وايمار ،همچون اولين قانون اساسي اين دوره
طولاني از بين رفت و جمهوري چهارم و قانون اساسي آن پديد آمد كه برخلاف جمهوري قبل 

  2مدت زمان كمي عمر كرد.

  دوم جهاني جنگ از بعد اساسي قانون. 8
تحولات قانون اساسي مربوط به پس از جنگ جهاني دوم است. در اين دوره  ةآخرين دور

 1958آلمان و قانون اساسي  1949قوانين اساسي دستخوش چند تغيير شد. قانون اساسي 
ترين قوانين اساسي اين دوره هستند. دو اتفاق مهم هم رخ داد: يكي  جمهوري پنجم فرانسه مهم

تدريج صاحب قانون اساسي شدند و ديگري  ريقا بود كه بهخصوص در آف انقلاب مستعمرات به
بعد از جنگ جهاني دوم قوانين اساسي اروپا به پيدايش و رشد سريع دادرسي اساسي. همچنين 

آلمان  ،1947ايتاليا  ،1946، فرانسه 1944مانند قوانين اساسي ايسلند در  ،دموكراسي پايبند شدند
  1961.3تركيه و  1953دانمارك  ،1951يونان  ،1949

ناميده است كه » انتقال و بازسازي دموكراتيك قانون اساسي«اين دوران را  محققانيكي از 
خصوصاً در دو كشور آلمان و  ،گيرد: موج اول انتقال و بازسازي قانون اساسي برمي سه موج را در
در اروپاي  ديگري هم درخصوص بازسازي ةاست. برخلاف اين دو كشور تجرب 1945ايتاليا بعد از 

، مجارستان و 1948اسلواكي در  ، چك1947شرقي شكل گرفت كه قوانين اساسي بلغارستان در 
تحت تأثير قانون اساسي  1947و بلغارستان  1952، لهستان و روماني در 1949آلمان شرقي در 

و  شوروي نوشته شدند. توضيح آنكه نظام سوسياليستي شوروي دو دهه بعد از انقلاب اكتبر 1936
صاحب قانون اساسي شد كه مبنايي براي قوانين اساسي كشورهاي بلوك شرق شد. در  1936در 

اين قوانين اساسي كنترل اقتصادي شدت يافت، مخالف تفكيك قوا بودند، از دولت واحد حمايت 
گفتند. همه  دانستند و از قدرت كامل مردم سخن مي كردند، قانون اساسي را ويژگي غرب مي مي

                                                            
  .1023 ص ،2جلد  پيشين، ديويد، . تامسون،1
  به بعد. 633 صص پيشين، اردان، براي توضيحاتي در مورد اين قانون، رك:. 2
 .40 ص پيشين، ،قاضي. 3
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يه ابزار دست مجريه شد. قانون اساسي ئكردند و قضا سي بودند، استقلال قضايي را رد ميمجل تك
اروپاي  1945شباهت با قوانين اساسي بعد از  بياما نيز دموكراتيك بود،  1946 سال فرانسه در
موج  2در ايتاليا، پرتقال و اسپانيا رخ داد. 1970 سال موج دومِ انتقال و بازسازي در 1بود.شرقي ن

ترين ويژگي آن بازگشت به  و بعد از سقوط شوروي رخ داد كه مهم 1990 ةسوم نيز در ده
در اين دوران قوانين اساسي تا حد زيادي از لحاظ  3مشروطيت و رشد سريع دادرسي اساسي است.

  بندي به هم شبيه شدند. شكل و تقسيم
    

                                                            
1. Thornhill.chris.op.cit, pp 327-329. 
2. Ibid, pp 341-355. 
3. Ibid, pp 355-371. 
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  گيري نتيجه
شدت با تحولات تاريخي و سياسي پيوند  قانون اساسي مفهومي بسيار پيچيده است كه به

اگر تاريخِ مفهومي قانون اساسي را به دو دوران كلان از يونان تا انقلاب فرانسه و  خورده است.
سنتي و مدرن داراي  ةامريكا و از آن دو انقلاب تا به امروز تقسيم كنيم، هركدام از اين دو دور

هاي  تحولات معنايي اين مفهوم و دگرگوني ،مونهاند. براي ن هاي متعددي بوده تحولات و برداشت
هاي ميانه، قرن دوازدهم، تحولات كليسايي، تحولات بعد از قرن  آن در يونان، روم، سده

هاي اين مفهوم در انديشه بزرگان و  شانزدهم در انگلستان و فرانسه و ايتاليا و همچنين ريشه
  اي مستقل است. ههر كدام نيازمند نوشت ،مدرن ةگذاران انديش بنيان

اين مقاله صرفاً به تحولات مفهوم قانون اساسي بعد از انقلاب فرانسه و امريكا پرداخت و 
كيد أاول بيشتر ت ةدر دور :مهم را در اين مدت طي كرده است ةنشان داد كه اين مفهوم شش دور

ين اساسي، توجه به گرايي قوان مطلقه ةدوم دور ةدور ؛ها در متن قانون اساسي بود بر آوردن آزادي
 ؛آماده كرد 1849هاي  گيرشدن قانون اساسي مكتوب بود و زمينه را براي انقلاب ساختارها و همه

 ةدر دور ؛سمت دموكراسي حركت كردند ها رخ داد و قوانين اساسي به سوم عصر انقلاب ةدر دور
رفتند، رژيم پارلماني ها  سمت تشكيل امپراتوري يا حمله به امپراتوري چهارم كشورهاي زيادي به

اين دوران همچنين عقايد سوسياليستي  ان زيادي پيدا كرد و حق رأي گسترش يافت. دردار طرف
 ةدر دور ؛اني پيدا كرددار طرفهاي اجتماعي و جمعي  آرامي در حال گسترش بود و توجه به حق به

جانبه شامل  مهپنجم با جنگ جهاني اول مفهوم قانون اساسي تغيير ديگري يافت و متني ه
حال  ها، ساختارها و روابط قدرت شد و طراحي قانون اساسي اهميت زيادي يافت، اما درعين آزادي

 1936هاي زيادي زد و با قانون اساسي  فاشيسم و نازيسم به قانون اساسي ضربه ةدو تجرب
سوسياليستي هاي مورد قبول تفكر  كيد بر ارزشأشوروي نيز نوع جديدي از قانون اساسي با ت

نوعي تمركز قدرت  هاي پيشين در تعارض بودند و به جهان را فراگرفت كه با بسياري از ارزش
بسياري از قوانين اساسي جهان  ،ششم كه بعد از جنگ جهاني تا زمان ماست ةدور ؛اعتقاد داشتند

ق و آنها عناصري مانند حقو ةبه اين معنا كه در هم ؛در محتوا و اصول به هم شبيه شدند
ها بخش مهمي از  اين آزادي .حقوق بشر به وجود آمد ةكيد بر اعلاميأهاي بنيادين با ت آزادي

قوانين اساسي شامل توضيحاتي در  ةهمچنين بخش ديگري از هم .قوانين اساسي را فراگرفت
يه شد. همچنين در اين دوران دادرسي اساسي اهميت زيادي ئمقننه و قضا ،مجريه ةمورد سه قو
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تدريج بيشتر كشورهاي جهان داراي نهاد دادرس  اي جهاني تبديل شد و به و به انديشهيافت 
  اساسي شدند.

بايد توجه داشت كه در اين مقاله كوشش شد فضايي كلي از قانون اساسي در معناي مدرن 
طراحي گردد تا خواننده بهتر بتواند با اين مفهوم آشنا شود. بديهي است كه بررسي تفصيلي 

بندي تحولات هر دوره نيازمند  ها و تقسيم ها و مشخصات آن ها و ويژگي ز اين دورههريك ا
اين تحولات مشخص  ةمقالات ديگري است و موضوع اين مقاله هم نبوده است. با مطالع

شود كه اين سند به شدت متأثر از تحولات سياسي و اقتصادي در سطح يك كشور و جهان  مي
اي، تغيير آرايش نيروهاي سياسي همه  هاي جهاني و منطقه في، جنگهاي فلس است. تغيير ديدگاه

گذارد. قانون اساسي براي تنظيم روابط قدرت و  و همه بر تغيير محتواي قانون اساسي تأثير مي
  تواند جدا از همه اين تحولات باشد. هاي بنيادين آدمي است و نمي دفاع از آزادي
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